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  1دكتر زهرا دري
  استاديار زبان و ادبيات فارسي

   واحد كرج ـ دانشگاه آزاد اسلامي
  چكيده

هاي تمثيلي از زبـان حيوانـات در ملـل مختلـف             با توجه به سابقه كهن بيان داستان      
تنتراي هندي، مزرعه حيوانات، كليلـه و       هاي ازوپ در قرن ششم قبل از ميلاد، پنجا          فابل(

هاي انساني به حيوانات، امري معمول بوده       كه نسبت دادن ويژگي   ...) دمنه، مرزبان نامه و     
در ادب فارسي نيز از زبان حيوانات و طنزهاي ظريف و تاثيرگذار خلق كردن، غنا               . است

كنند، آدميان عمل مي  ها مثل   آن. و تحرك و پويايي بيشتري به مباحث ادبي بخشيده است         
هـايي كـه گـاه        ويژگـي ... خورند و   جنگند، گول مي  ورزند، مي گويند، مكر مي  سخن مي 

. يابندشوند و در نهايت وجهه نمادين مينزديك به يكديگر و گاه تقريباً متفاوت تكرار مي       
 ـ اي از مردم منافق و دو رنگ است، در منطق         مثلاً در مثنوي، طاووس نمونه     ي هالطير نمون

اهل ظاهر است، در سيرالعباد الي المعاد گرگ و سگ و موش و خـوك، نمـاد حـرص                   
» گربـه و مـوش    «افعي نمادِ حسد و نهنگ نماد هوي و شهوت است و حكايـت              . هستند

گربه منافق است و مكارّ و با دست و روي شـستن            . خود حكايت اندر خم ديگري است     
در روز قيامـت اجـر و مـزدي نخواهـد     كند به همين سبب     ادعاي زهد دارد و دزدي مي     

در اين مقال به بررسي جايگاه فرهنگي و نقـش    ... داشت و موش زير بر است و ناپاك و          
نمادين گربه و الزاماً موش در اوراقي از متون ادبي، از جمله موش و گربه عبيد زاكاني و                  

  .  خواهد شدهاي نقد جامعه شناسي پرداختهگربه و موش شيخ بهايي، توام با ديدگاه
  

  . زير بري و ريا، گربه چشمي، شتر گربه، عقل و نفس، صوفي و زاهد: ها كليد واژه
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  مقدمه
ــد   ــان دارن ــه گربگ ــايي ك ــگ و ن  چن

  

 ـ     ـوش را ب  ـم    ذارندـگه رقـص هـيچ ن
  

  

هايي را به حيوانـات  هاي كهن ويژگي  در ادبيات فارسي و عربي و ديگر ملل از زمان         
گي غالب در آن حيوان بوده و گاه بـه زعـم گوينـدگان، داراي     اند كه گاه ويژ   نسبت داده 

هـاي داده شـده گـاه بـا         هايي هستند و چون اغلب از نوع دوم است نسبت         چنان ويژگي 
كند و هر شاعر و يا نويسنده بنابر ذهنيت خود يا منطقه جغرافيايي             يكديگر مطابقت نمي  

د ن ـدها به حيواني نسبت مـي      صفتي ر  ،خود و گاه متناسب با داستان و موضوع مطروحه        
اي اسـت   پرنـده » طـاووس «: مثلاً. شودصورت رمز و نماد مطرح مي     كه در گذر زمان به    

. عزيز و جميل و عفيف الطبع و اهل ناز و تبختر اسـت و بـر خـويش سـخت معجـب                     
 و با اين همه خوش يمن نيست شايد از اين جهـت كـه راهنمـاي    )316، ص   1368: عطار(

اين آرزوهاي فريبنده است    .  آدم بوده است    دادن ن به بهشت و فريب    ابليس در وارد شد   
   ).1374، 397: سنايي(نمايانند كه خود را طاووس مي

ــاووس اســت   صــورت آرزو چــو ط
ــرار   هــست نقــش حــسد ســوي اح

  

 بــال مــسعود و پــاي منحــوس اســت  
ــوار   ــته خ ــف در و فرش ــرگ يوس  گ

  

اي از مـردم منـافق و   نمونه) 498و ب   به بعد    395، دفتر پنجم، ب     1363: مولوي(در مثنوي   
كند و بـا خـودآرايي سـعي در فريـب           گري مي  جلوه ،دو رنگ است كه براي نام و ننگ       

خبر است يا نمـاد علمـاي ظـاهري اسـت و            ي عمل خود نيز بي    مردمان دارد و از نتيجه    
كند و طاووس عليين نوع ديگر است كـه نمـاد           مولوي از آن با نام طاووس پران ياد مي        

الطير در عـين    در منطق . عالم كامل است و از آن به طاووس باغ بهشت تعبير كرده است            
ي اهـل    ناميده شده اسـت نمونـه      )825، ب   469، ص   1384: عطار (»جبرئيل مرغان «حال كه   

ظاهر است كه تكاليف مذهب را به اميد مزد يعني به آرزوي بهشت و  رهايي از عذاب                  
 و سنايي آن را نماد شهوت و اميـال نفـساني   ).316، ص 1368: عطار(دهند  دوزخ انجام مي  

  :داند در برابر مار كه نمود خشم استمي
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 خشم و شهوت مار و طاووسند در تركيب تـو         

  

 نفس را آن پايمرد و ديـو را ايـن دسـتيار             
  

  )188، ص 1385: سنايي(
  نماد حـرص هـستند افعـي       ، گرگ و سگ و موش و خوك       ،در سيرالعباد الي المعاد   

 و يا فاخته در حديقه      )262، ص   1349: رك سنايي (. نماد حسد و نهنگ هوا و شهوت است       
  :جويد غايب از معشوقي است كه كوكو زنان يار را ميكِ سال)82، ص 1374: سنايي(

 فاختــه غايــب اســت گويــد كــو    
  

ــو اگــر حاضــري چــه گــويي هــو     ت
  

  :كنندمهري منتسب ميكه، شاعران ديگر وي را به بيدر حالي
  تا  فاخته مهري تو و طاووس كرشـمه         -
  فاخته مهري نبايد در تو دل بستن كه تو         -

  

 و دل من چو كبوتر    توچو باد است    عشق  
 هر زمان جفت دگر خواهي و يار ديگـر        

  

  )نامه، لامعي، نقل از لغت241، ص 1318: امير معزيّ(
 ي طاووس و خراميدن كبك    با همه جلوه  

  

 اي از فاخته  مهرترعيبت آن است كه بي      
  

  )810، غزليات، 1385سعدي، (
 حكايـت   ).96 م، ص    1908: ثعـالبي (گويي شـهره اسـت        فاخته به دروغ   ،در امثال عرب  

خيزنـد  كه بر در هر خانـه و دكـاني پنهـان و آشـكارا بـه منازعـه برمـي            » گربه و موش  «
امـه  حكايت ديگري است و خود فصلي مشبع، كه در اين مقال بـه اوراقـي از ايـن كارن                  

جداسـازي جايگـاه ايـن دو در ادب فارسـي نيـز در              . شودمي طولاني و رنگين پرداخته   
اي در كمين نشسته است و      اغلب موارد امري ناشدني است هر جا كه موشي است گربه          

دارد  نگارنده را بر آن مي     ،لرزد، ولي نظام سخن   اي است موشي به خود مي     هر كجا گربه  
  .  آغاز كنديكه از يك
  : موش

گاه كه كارنامـه اعمـال و منتـسبات موشـان و گربگـان را در ادب فارسـي مـورد               آن
ي جونـدگان   دهيم موش، اين حيوان پستانداري است كه از راسـته         بررسي كليّ قرار مي   

كند و براي جلوگيري از رشد شـديد و         است و مواد غذايي را با آرواره تحتاني خرد مي         
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جـود، در اصـل و      فرش و كتاب و لباس را مـي       دايمي ثنايا چيزهاي سخت چون دانه و        
 و در زبـان     1كه گربـه از عطـسه شـير اسـت         نسب از عطسه خوك زاده شده است چنان       

  . عرب بدو فأوه گويند
العين است و با شستـشو و       موش هر چند چون سنجاب موي لطيف دارد ولي نجس         

 كه رسن ندارد او دزدي است. گردد حتي اگر كه با آب دريا شسته شوددباغت پاك نمي
  . 2رود از ديوار بالا مي وكن است در برابر مورچه كه دزد با رسن استو خانه خراب

رد  از دندان تيز موش حذر بايد كرد كه دنداني چون پلنگ دارد و رشته قرابه را مي       بـ
زني اسـتاد   و در نقب4سايه پرورد است. 3كندهاي بسياري را ويران مي  و ديوارها و خانه   

 ـ و   5اش در زيرزمين و سوراخش بر چاه بيژن فسوس دارد         هو خان  ولش اگـر بـر پلنـگ      ب
ري شـهره اسـت؛ در          . 6ديـده شـود   گزيده فرو ريزد باعث هلاك زخم      در دزدي و زيربـ

 دزدتـر   »الصَ مِن فـأرهٍ   « در امثال عرب آمده است كه        . 7ي سنجاب بر تن دارد    كه جبه حالي
 به همين سبب خردمندان موش را مـورد         )212،  2 ج   1312: ابراهيم بن علي احدب   (. از موش 

 و خانه به موش نسپارند حتي اگر كه در خانـه            )362،  1374: سنايي(دهند  نوازش قرار نمي  
  :ساكن شده باشد

 ي تو خانه كند مـوش     هر چند كه در خانه    
  

 خانه نسپاري تو همي خيره بـه موشـان          
  

  ). 483، ص 1365: ناصرخسرو (
 زبانزد شعرا شده است، مولوي بر ايـن       ، و نفاق و مكر و حسد      اين حيوان در حرص   
 نفس است كه به سبب حرص و نفاق و مكـر، عقـل را تبـاه                 ،اعتقاد است كه اين موش    

  . دهدساله را به باد فنا ميكه با خبر شويم گندم اعمال چهلكند، و بي  آنمي
ــي    ــدم م ــار گن ــن انب ــا در اي ــيمم  كن

ــي ــوش  م ــه ه ــا ب ــر م ــشيم آخ  نيندي
 گــر نــه موشــي دزد در انبــار ماســت 

  

ــي      ــم م ــده گ ــع آم ــدم جم ــيمگن  كن
 ...كين خلل در گندم است از مكر موش

ــت   ــاله كجاس ــل س ــال چ ــدم اعم  گن
  

  )382 تا 377، دفتر اول ب 1363: مولوي(
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 مهـر   ،ي فرزنـد خـوار    داند كه بر دنيا ايـن گربـه       سنايي آدميان حريص را موشي مي     
  . ورزند مي

 ي فرزنـدخوار  نيا، گربه تو چون موش از حرص د     
  

 گربه را بر موش كي بودست مهر مادري         
  

  )661، ص 1385: سنايي(
نداشته باشي  » موش در انبان  « مراقب باش كه     ،پايان موش پس با توجه به حرص بي     

  و اگر خواستي به خانه و سرايي داخل شـوي كـه            8كه سبب تاراج و غارت اموال است      
هر چند كه . 9نبت نبند تا مورد تمسخر قرار نگيري    گذرگاهش تنگ بود، ديگر جارو به د      

سـرعت از   داند كه بايد به    مي زند اما اين را به خوبي     مي» موش مردگي « به   گاهي خود را  
 فرصت رقصيدني براي موشان باقي     » چنگ و نايي كه گربگان دارند     « زيرا   10گربه بگريزد 

  موش بر وي مـسلط باشـد و يـا           گاه كه گربه در زير نشسته باشد و        مگر آن  11گذاردنمي
- سبب گستاخي موش مـي ،كه گربه را خواب در ربوده باشد كه خواب آلودگي گربه   آن

كند؛ كه جزاي چنين گستاخي در آتـش افكنـده شـدن و             گردد و صندوق را سوراخ مي     
  . سوختن است

ــرد   ــوراخ ك ــندوق را س ــكي ص  موش
 انـــدر آتـــش افكنـــيم آن مـــوش را 
م گربـــه را و مـــوش را آتـــش زنـــي

  

 خــواب گربــه مــوش را گــستاخ كــرد  
ــرد    ــاخ ك ــردك طب ــان م ــان ك  همچن
 در تنــوري كاتــشش صــد شــاخ كــرد

  

  )813، غزل 1378: مولوي(
بايست  جمعيت بسيار دارند ولي وحدت و جمعيت خاطر ندارند و گرنه مي            ،موشان

  :كردندبر گربه غلبه مي
ــدي جمعيتـــي    در دل مـــوش ار بـ

ــه   ــدايي حمل ــون ف ــدي چ ــر زدن  يا ب
 ن يكي چـشمش بكنـدي از ضـراب        آ

  

 جمع گشتي چنـد مـوش از جمعيتـي          
 ايمهلــهخــويش را بــر گربــه بــي   

 ...وان دگر گوشش دريدي هم به ناب      
  

  )3051 -3046، دفتر ششم ي 1363: مولوي(
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الرشـد را بـه پريـشان گـويي و خواسـتگاري             گنج در زير پا نيز نه تنها حلّاق هارون        
محابـا بـه    سازد و بي تر مي موش را نيز جسورتر و گستاخكند بلكه  دختر خليفه وادار مي  

  ). 173، 171، ص 1367: ؛ نصراالله منشي172، ص 1363: نظامي(برد  خانه حمله مي طعام صاحب
دزدان و موش صفتان طماع هر چند كه بسيار بدزدند و قوتي فراهم آورند، سرانجام               

 ـ        به جزاي عمل خويش مي      يـا در آتـش عقوبـت و         ه و رسند و آنگاه كه در چنگـال گرب
  :شوديغشان بلند ميچيغ چشوند، صداي عذاب گرفتار مي

 چند گردي گرد اين و آن به طمع جاه و مال    
 گرچه موش از آسيا بـسيار بايـد فايـده         

  

 كز طمع هرگز نيايد جز همه درد و بـلا           
 گمان روزي فرو كوبد سر موش آسـيا       بي

  

  )494، ص 1365: ناصرخسرو(
 چو در چنگ گربه مـوش       غم چيغ چيغ كرد   

  
 كن و گو چاغ چاغ چاغ     گو چيغ چيغ مي     

  
  )1298، غزل 1378: مولوي(

گونه نيست كه   كه گذشت، هر چند كه از دندان تيز موش حذر بايد كرد اما اين             چنان
مثـل دوسـتان بـا تـو        «بتواند آهن را نيز بخورد، پس چنين دروغي را باور مكن زيرا كه              

زميني كه موش آن صد من آهـن بخـورد چـه            : ت كه گفته بود   چون مثل آن بازرگان اس    
اند كه بازرگاني انـدك  آورده: چگونه؟ گفت: عجب اگر باز كودكي را بربايد؟ دمنه گفت      

 صد من آهن داشت در خانه دوستي بر وجـه امانـت   ،خواست سفري رود  مال بود و مي   
  . »...بنهاد و برفت

  اندر آن شهري كه موش آهـن خـورد         -
    گــذار و مــشنو از حيــل ســاز  حيــل ب-

 بـــاز پـــرد در هـــوا كـــودك بـــرد      
 كه موش آهـن خـورد كـودك بـرد بـاز           

  

  )407 ص 1363:  نظامي47، ص 1380:  رودكي122، ص 1367: نصراالله منشي(
-نوشـد و عربـده    افتاده است، پس باده مي    موش گاهي گذارش به خم شراب نيز مي       

ها كه ادعـاي بـستن پـاي     و گزاف زدن جويي و لاف  كند و در اين عربده    جويي آغاز مي  
كند ولي چون گربه در     شيران را دارد، گربه را به آويخته شدن به دار مجازات تهديد مي            

  :كندرسد موشي و زبوني آغاز ميمي
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 كــرد روزيشــبي موشــي طلــب مــي
 ي خمــــار گرديــــدبگــــرد خانــــه

ــم     ــتاده در خ ــد اس ــاب دي ــراب ن ش
 دو سه باده بخورد و مست شد گفـت        

  ديگـر كجـا باشـد بـه مـردي          چو من 
ــردد زره    ــه گ ــالم هم ــر ع ــوشاگ  پ

ــشير   ــه شم ــالم را ب ــه ع ــرم جمل  بگي
 ي گـرگين كـه باشـد      ازين پس گربـه   

ــرت   ــت غي ــان وق ــه موش ــايم ب  بفرم
 آمــد زنخجيــر قــضا را گربــه مــي  

 همان دستان همي زد موش سرمـست      
ــه مــوش را گــوش  ــد گرب  همــي مالي
ــا    ــن اينج ــدم م ــستي ژاژ خايي ــه م  ب

 ان در خرابــاتبــه مــستي جملــه رنــد
ــاري  ــن از روي يـ ــو كـ ــونم عفـ  كنـ

ــو ــوش را گفــت  ابج ــه م  ي داد گرب
  

ــر روزي      ــاده به ــا نه ــوران پ ــو م  چ
 ديـــدز بهـــر گنـــدم و گنـــدم نمـــي

ــدم  ــاده را از حــرص گن  بخــورد آن ب
 ندارم من به مـردي در جهـان جفـت         
 بــود عــالم بــه پــيش مــن بــه گــردي
ــزد مــن كننــد مــردي فرامــوش  ــه ن  ب

 ...جيــرببنــدم پــاي شــيران را بــه زنخ
 كه موشـان را بـه پنجـه سـر خراشـد           
 كــه آويزنــد ســرش از دار عبــرت   

 غريـد چـون شـير     به خون موش مـي    
ــه و در مــوش زد دســت  ــد گرب  درآم

 ...همي بوسيد دسـت گربـه را مـوش        
ــين   ــز چن ــر هرگ ــن دگ ــويم م ــانگ  ه

 ...همـــي گوينـــد بيهـــوده خرافـــات
 گــساري كــه مــا را از تــرحم غــم   
 را جفت و  تو دزدي نيست در دزدي ت     

  

  )22نامه، بلبل: عطار(
كه موش به دزدي و زيربري و مكر و حيله و حسد و حرص و نفـاق منتـسب                   با آن 

است، گاه ايثار و جوانمردي، جد و جهد بليغش در ياري رساندن به ديگران، ساحت او               
كند و كبوتران و آهويي گرفتار  جا كه نه تنها خطر مي دارد تا بدان را از بدنامي به دور مي     

ريـزد و از رهانـدن گربـه كـه از            دهد بلكه با زاغ و گربه طرح دوستي مـي          ا نجات مي  ر
  اســتنكاف - آن هــم در نهايــت حــزم و احتيــاط-ي اوي اســت دشــمنان قــسم خــورده

نـصراالله  . (پرهيـزد  ولي از دوستي بر دوام گربه از روي حزم و دورانديشي مـي            . ورزد نمي
آميـزد كـه زاغ دم        او با زاغ چنان در مي      )275،  266. ..،  185... ،  161،  160، صص،   1367: منشي
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آيد تا به مقصدي رسند كـه مجمعـي از دوسـتان فـراهم        گيرد، به پرواز در مي    وي را مي  
پـردازد و   انديـشي مـي   اند و در باب چگونه رهاندن باخه از چنگ صـياد بـه چـاره              آمده

  ...)، 189، 170، ص1367:منشيرااللهنص(.رهاندبه پشتوانه زاغ وآهو، باخه را از بند مي سرانجام
كند كه از باز كـردن بنـد پـاي          وي نمود پيدا مي   » خلق لئيم «ولي در مرزبان نامه گاه      

سر ناشكسته را به داور بردن نه       «: گويدپرهيزد و در پاسخ به درخواست آهو مي       مي آهو
موش تخم  و يا   » شناسم دانم و جسارت صياد مي    از دانايي باشد، من حقارت خويش مي      

گيرد و  يابيم كه در برابر كشته شدن دوستش از كدخداي خانه انتقام ميمرغ دزدي را مي
 و  )527،  126، ص   1371: سـعدالدين وراوينـي   (افكند  با برانگيختن عقربي او را به هلاكت مي       

بيند  ري نمي ي به سبب سعايت بدگويان خود خ      ،اش نسبت به گربه   شائبه بي گاه از محبتِ  
 خـتِ ب  راي و معونـتِ شود و گاه به نيروي عقـل و رزانـتِ  ي گربه مي جام طعمه و سران 

  .آيد موافق و مشاورت شايسته بر اهل مكر و دشمنان نيرومندي چون مار فائق مي
  ) 234، داستان موش و مار، 375همان، داستان موش با گربه، ص ( 

  :گربه
خواران كـه مـوش       رسته گوشت  حيوان مشهور از  ) هرّّسنّور، ابوالخداش، ه  (اما گربه   

خانه از او   پاسبان خانه است كه بايد صاحب،شكار مطلوب اوست و به سبب دفع موش
كـس كـه   حمايت كند و اندك قوتي بدو بدهد تا خانه از شرّ موش ايمن باشـد پـس آن             

  .  كند مثل اعلاي بخل استي زندان راهنگام غذا گربه
پيش ما بيني كريماني كـه گـاه مائـده          

  

 12ماكيان بر در كنند و گربه در زندان سرا          
  

گونه مهرباني كه فرزندانش  ولي آن13سايدگربه ظاهراً مهربان است و سر بر دامن مي    
  . وفا نيز سيرت او را برگزيده استخورد، گويي كه اين دنياي بيرا به سبب مهر مي

  شير گردون چـو گربـه دارد كـيش         -
ــد   ــود زايـ ــذاي خـ ــه وار او غـ گربـ

  

ــ   ــر خــون بچــه خــويش خ  ورد از مه
ــد زاده ــا پايـــ ــرو كجـــ  14ي او بـــ
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   يكي فرزند خواره پيسه گربه است اي پسر گيتي-
 ـ  ـين م ـر با چن  ـزد گ ـس            ـ  ـادر ز ب ن ـار و ب

  ديـونـيـنپ

  

ــوري    ــذا الـ ــدهرَ و هـ ــريَ الـ ــا تَـ امـ
  

 15كَهِـــــــرّه تاكـــــــلُ اولادهـــــــا  
  

ابراهيم ( »قالوا لانّها تاكلُ اولادها منَِ المحبه     (ابرُّ منِ هرَِّه    «و در امثال عرب آمده است       
  . توان بر مهر او دل بست پس نمي)94، 1، ج 1312: بن علي احدب

كه به خواسته خـويش      كار است و انتظار بيهوده از ديگران دارد و براي آن           گربه طمع 
را  جـور ديگـران      اي،  بـه سـبب لقمـه     كند و  گونه چاپلوسي فروگذاري نمي    برسد از هيچ  

ربايد آن هم لقمه فرومايگان را       گونه نيز ميسر نشد لقمه را مي       اين  و اگر  16كند تحمل مي 
 وي را   ،كار است به همـين سـبب عاقـل         او سخت خيانت  . 17بخشايند اي نمي  كه بر گربه  

  :كندپاسبان پيه نمي
گرگ بر ميش كردن قهرمان، باشد ز جهل         

  

 گربه را بر پيه كردن پاسبان، باشـد خطـا           
  

  )20، ص 1385: سنايي (
 و يـا در زيـر       18داشـت » گربه در انبان  «گربه مكّار است و خودخواه، پس اگر كسي         

  .19بغل، يا در دامن، بدان كه خودخواه است و از مكر او غافل مباش
ــتي    ــي پرس ــا ك ــشتن ت ــه خوي ــو گرب چ

  

ــتي     ــه رسـ ــه كـ ــل گربـ ــيفكن از بغـ  بـ
  

  )260، خسرو و شيرين، 1363: نظامي(
ــز و ب ــش   خي ــه ز ك ــه گرب ــداز خواج ن

  

ــش     ــار مكــ ــان كردگــ ــر ز فرمــ  ســ
  

  )645، ص 1374: سنايي(
» گربـه چـشمي   «حتيّ چشم گربه نيز دلالت بر مكر او دارد پس مراقب باش كه بـه                

هوشيار آن است كه گربه را دم حجله بكشد زيرا چون فرصت از دسـت               . 20متّهم نشوي 
اعي و مكـّاري و    كه وي رود غلبه بر مكرش ناممكن است و عجيب آن         با اين همـه طمـ

، ادعاي زهد و عبادت و دنيا گريزي دارد و          21شويد دزدي پيوسته دست و روي خود مي      
  . نكن» شويگربه«نماياند ولي شستن او تطهير حقيقي نيست پس لباست را  پاك مي
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نمايـد و پـشت خـم       گريزد و در نـاگريزي تـسليم مـي        وي در هنگام بلا سخت مي     
شود پس ضعف ظاهري و     ند هفت جان دارد و به سادگي تسليم مرگ نمي          گوي 22كند مي

  : است كه23حيا و دريده چشمقدر بي تو را غافل نگرداند او آن،كوچكي اندام گربه
گربـــه مـــسكين اگـــر پـــر داشـــتي 

  

 تخــم گنجــشك در زمــين نگذاشــتي  
  

  . ارندبا اين همه عجب آن است كه مردمان در برابر ديگ باز ازو حيا انتظار د
ديگ را گـر بـاز مانـد امـشب دهـن            

  

 گربــه را هــم شــرم بايــد داشــتن      
  

  )2111، دفتر چهارم، ب 1363: مولوي(
شـود، بـه   ولي انصاف را از نظر نبايد دور داشت كه گاه در معرض اتهـام واقـع مـي          

گيرد تا معلوم شـود كـه آيـا گوشـت را گربـه              همين سبب در ترازوي قضاوت قرار مي      
   ). به بعد341، دفتر پنجم ب، 1363: مولوي(. گربه صفتي ديگرربوده است يا 

گربه در برابر موش هميشه گربه است هر چند خوش خط و خال و ملوس است و                 
ها نيز به هنگـام   و موش24فريبدبا خوش خط و خاليش موشان را و گاه جوجگان را مي     

  . اشته باشندخارند ولي اميد مهرباني از او نبايد دبيكاري سر گربه را مي
 كه چو موشان همه بيكار بمانند     مثل است اين  

  

 شان گيرد و آيند و سر گربـه بخارنـد         دنه  
  

  ) 105، 1357: ناصرخسرو(
 ي فرزنـدخوار   تو چو موش از حرص دنيا گربه      

  

 ست مهـر مـادري    گربه را بر موش كي بوده       
  

  )661، ص 1385: سنايي(
تواند با  تر از موش نشسته باشد مي     يينغلبه كردنش بر موش آسان است حتي اگر پا        

  جا كه  و هيچ ترسي در برابر موش ندارد تا بدان25چنگالش سر موش را دور زند
گــر هــزاران مــوش پــيش آرنــد ســر 

  

ــه حــذر    ــه تــرس باشــد ن ــه را ن  گرب
  

  )3040، دفتر ششم، ب 1378: مولوي(
در زير زمين   ) اشبوالنبّ(گويند اساساً به سبب ترس از چنگ و ناي اوست كه موش             

اي است كه چنگـال و دنـدان         گربه ،سازد حتي در تشبيهات شاعرانه مرگ     خانه تنگ مي  
كـه گربـه   تيز كرده است تا مردمان را چون موش بربايد؛ بنابراين بديهي است كه جـايي              

  :آيدمهتر بازار باشد از موش دكانداري بر نمي
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 از پــي نــاي و چنــگ بوالخــداش   
ــاي دارد  ــه ن ــا همــي گرب ــگت   و چن

 تــــا بــــود گربــــه مهتــــر بــــازار
 تـــا بـــود گربـــه در كمـــان كمـــين
 تيـــز كـــرده اســـت اي خردمنـــدان
چنــگ و دنــدان چــو مــرگ دريــا زد 

  

 ي تنــگ ســاخت بوالنبــاش   خانــه   
 مــوش را چيــست بــه ز خانــه تنــگ

 دارنبـــود مـــوش جلـــد دوكـــان   
ــرزمين    ــت زي ــشن اس ــوش را گل  م

ــه ــدان  گرب ــل و دن ــرگ چنگ  ...ي م
 دمـــوش را گربـــه هـــيچ ننـــواز   

  

  )733، ص 1374: سنايي(
 شود؛ كار عـالم سـخت       26»شتر گربه «اگر نامش در كنار شتر بنشيند و مثلاً كار عالم           

 حتمـاً بـه كمـال       27»گربه كسي در انبان فـرو شـود       «گردد و اگر    نابسامان و ناموزون مي   
رسد اما مراقب باشد كه خود، چون گربه در انبان فرو نشوي كـه دلالـت بـر               مقصود مي 

  : گونه استور بودن و عجز و ناتواني است كه مولوي در برابر عشق اينمقه
  اگر شير اگر پيل چنانش كند اين عشق        -
  دي مـــرا پرســـيد لطفـــش كيـــستي-
 روي به جنگ آر و به صف شـير وار           -

  

 چو بينيش بگوييش زهي گربه در انبـان         
ــو     ــان ت ــه در انب ــان گرب ــتم اي ج  گف
ــان شــوي  ــو در انب ــه ت ــه چــو گرب     ورن

  )3171، 1887، 2223، غزل 1378: مولوي(
كس كه سبيلش را بتاباند و به        اند چرا كه آن    سبيل گربه را نيز شاعران فراموش نكرده      

 اش اعتبـاري نـدارد     اي بيـشتر نيـست و مردانگـي        اش بدين شيوه بنـازد، گربـه      مردانگي
  :طور كه به ريش مرد نتوان شد همان

 شـاني هـوس اسـت     بروت تافتنت گربه  
 حرف و صوت پلنگي نيابد از روبـاه       به  

  

 به ريش مرد شدن بز گماني هوس است         
 فسون غرشت افسانه خواني هوس است     

  

  )252، ص 1387: بيدل(
آب و هواي چين گويي به مزاج گربه سازگار نيست به همين دليل در اين سـرزمين                 

ن عمـر   طور كه فيل در فارس و اسب در هندوسـتا         گربه عمرش بسيار كوتاه است همان     
  :كوتاهي دارند
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  سه چيز است كان در سـه آرامگـاه         -
به هندوستان اسـب و در پـارس پيـل          

  

 بود هـر سـه كـم عمـر و گـردد تبـاه               
 به چين گربه زيـن سـان نمايـد دليـل          

  

  )366نامه، ص  ، شرف1363: نظامي(
ي اوسـت     همان زهد رياكارانـه    ،با اين همه اوصاف شايد زيباترين وجه مميزه گربه        

 ،در ادب فارسي  . فريبد يي ديگران را پيوسته با سر و تن و دست و پاي شستن مي             كه گو 
سنايي به حكم تقدم زمانيش بر نصراالله منشي ظاهراً اولين كسي است كه بدين مضمون               

  . ابن مقفع باشديكليله و دمنه تواند ناآشنا به متناشاره دارد هر چند كه وي نمي
 سـت  گربه هم روي شوي و هم دزد ا        -
 در طمــع زيــن ســگان مزبلــه پــوي -

  

ــي    ــراي ب ــرم زان س ــت لاج ــزد اس  م
 اي كم از گربه دسـت و روي بـشوي         

  

  )1 ب 381 و 17 ب 380، 1374: سنايي(
داستان كبك انجير و خرگوش و گربه روزه دار در باب بـوف و زاغِ كليلـه و دمنـه                    

و هر كه به    «: زاغ گفت .  تفصيل زيباي همين انديشه است     )208 تا   205 ،1367:نصراالله منشي (
پادشاه غدار و والي مكّار مبتلا گردد بدو آن رسد كه به كبك انجير و خرگوش رسيد از                  

گاه كه خرگوشي بر لانه كبك انجيـري مـستولي          ، آن »دار ي روزه  آزاري گربه  صلاح و كم  
اي در اين نزديك بـر لـب آب گربـه         «: شد و كارشان به داوري كشيد، كبك انجير گفت        

 متعبد، روز روزه دارد و شب نماز كند، هرگز خوني نريزد و ايذاي حيواني جـايز                 است
... تـر نخـواهيم يافـت     باشد قاضـي از او عـادل      نشمرد، افطار او بر آب و گيا مقصور مي        

ريشان فگند بر دو پاي راست بايـستاد و روي بـه محـراب              بهر چشم   الدمئكه صا چندان
از نماز شرح ماجرا را جويا شد و به نصيحت پرداخت و            و بعد از فارغ شدن      » .... آورد  

از ايـن نمـط دمدمـه و افـسون          ... «اعتباري آن فصلي مشبع بپرداخت و       در ذم دنيا و بي    
به يك  . تحرز و تصون پيشتر رفتند    دميد تا با او الف گرفتند و آمن و فارغ بي          بريشان مي 

و ) نهـان (دار چون دخله ه زهد و اثر صلاح روزه نتيج. حمله هر دو را بگرفت و بكشت      
، غـزل  1377سايه،( كه بيت مشهوري از حافظ. »طبع مكار داشت بر اين جمله ظاهر گشت   

  : جمال آن انديشه استا)133
روي بايست    خرام كه خوش مي     اي كبك خوش  

  

 غــرّه مــشو كــه گربــه زاهــد نمــاز كــرد   
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همه چيزهاي بروني گواهي است بـر نـور         مولوي نيز در اين باره كه نماز و روزه و           
  : گويددروني مي

 دار انـــدر صـــيامي روزههـــست گربـــه
كرده بـد ظـن زيـن كـژي صـد قـوم را              

  

ــام     ــر صــيد خ ــرده خــويش به ــه ك  خفت
 كــرده بــدنام اهــل جــود و صــوم را    

  

  )193، دفتر پنجم، ب 1378: مولوي(
  

  :ي عبيد زاكاني و شيخ بهايي نظري بر موش و گربه
هـاي   اي از گربـه  موش و گربه عبيد زاكاني در شرح تزوير و رياكـاري گربـه        داستان  

اي كـه مـوش رجـز        گربـه . ها اسـت   ها دريدن موش   كرمان و زاهد شدن او، پس از سال       
  : هاي بيشتري را اغفال كند اي رياكارانه كرد تا بتواند موش خوان را خورد و سپس توبه

 گربــه آن مــوش را بكــشت و بخــورد
 ا بشست و مـسح كـشيد      دست و رو ر   

 بـــار الهـــا كـــه توبـــه كـــردم مـــن 
ــلاق    ــاحق اي خ ــون ن ــن خ ــر اي  به

ــرد آن ــرد و زاري كـ ــه كـ ــدر لابـ  قـ
موشــــكي بــــود در پــــس منبــــر  

  

ــا      ــدي خرامانـ ــسجد شـ ــوي مـ  سـ
 خوانــــد همچـــو ملاّنــــا ورد مـــي 

ــدانا    ــه دنــ ــوش را بــ ــدرم مــ  نــ
ــا  ــن نانـ ــنم دو مـ ــصدق كـ ــن تـ  مـ
ــا     ــشت گريان ــه گ ــدي ك ــه ح ــا ب  ت

 ــ  انازود بـــرد ايـــن خبـــر بـــه موشـ
  

  )360،ص1382:زاكاني( 
د كه گربه مسلمان شد، و موشـان        رَب يشنود و مژده به موشان م      موشي اين خبر را مي    
دارد كه روزهاي پـيش      برند و گربه بيان مي     هاي طعام هديه مي    به شادماني اين توبه طبق    

ام هر كـس كـه از روي يقـين كـار خـداي انجـام دهـد                   ام اينك بسيار گرسنه    روزه بوده 
اي ديگـر   كند و سپس بـا نزديـك شـدن موشـان حملـه             اش را افزون مي   داوند روزي خ
  :كند مي

ــد  ــيس را بدريـ ــوش رئـ ــنج مـ  پـ
 موشكان را از ايـن مـصيبت و غـم         

ــا چنـــگ    ــه بـ ــداناگربـ ــا و دنـ  هـ
ــياهانا  ــه ســ ــاس همــ ــد لبــ  شــ
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 خــاك بــر ســر كنــان همــي گفتنــد
 گرفــت از مــاســالي يــك دانــه مــي

ــي    ــنج م ــنج پ ــان پ ــن زم ــرد اي گي
  

ــانا  اي دري ــيس موشــ ــا رئــ  ...غــ
ــا  ــده فراوانـ ــش شـ ــال حرصـ  حـ
ــسلمانا  ــده نائـــب و مـ ــون شـ  چـ

  

  )   361همان،( 
 شرح احوال امير مبارزالدين است و       ،كه مشهور است به زبان تمثيل     اين قصيده چنان  

دار، تمثيـل گربـه و       سرگذشت كبك انجيـر و خرگـوش و گربـه روزه          . هاي او رياكاري
 و حافظ، نيز داسـتان گربـه و مـوش شـيخ بهـايي              موش و عبيد و شعر سنايي و مولوي       

اي شناور در باب گربه و زهد ريـايي او           كه بدان خواهيم پرداخت دلالت بر انديشه       چنان
دارد كه بر مبناي ويژگي غريزي و طبيعي گربه كه همان ليس زدن بر سر و بازو اسـت،                   

  . ساخته شده است
دانـد، امـا      گربه را نماد زاهد مي     ، چون حافظ و عبيد    fableل  بشيخ بهايي در اين فا    

اي  دار شريعت اسـت و محـقّ و مـوش صـوفي            برد و داعيه   زاهدي كه از عقل فرمان مي     
است كه نفسش او را فريفته است، به نوعي هم موش و گربه، هم نفـس و عقـل و هـم      

چنان موش شـكار گربـه       تقابلي كه در نهايت هم    . گيرند زاهد و صوفي در تقابل قرار مي      
اش به سبب رياكاري او را فريفته باشد؛ هر چنـد            ود اما نه آن شكاري كه شكارچي      ش مي

بالـد، ولـي    ي خـود مـي     نصيب نمانده است و بر اعتكاف ده روزه و روزه         از رياكاري بي  
موش هم صيدي است كه به سبب پيروي از هواي نفس در دام هـلاك افتـاده اسـت و                    

  . ندزيبنده عقل است كه بر چنين دشمني غلبه ك
كه او حتي با ميو ميو      كند و اين   در سرآغاز حكايت به شريعت آموزي گربه اشاره مي        

 مـوش از منـازل و     )219،  1383:شـيخ بهـايي   (.كنـد كردنش حروف را از مخارج آن بيان مي       
   )255،:همان(.گذارداي در ميان مي مراتب كمال و كرامات صوفيان شمه

ي تـوهم مـشتي    گيـرد و آن را زاييـده       خر مـي  گربه صوفيه را و كراماتشان را به تمس       
داند و وقتـي مـوش او را از اهـل االله و بـاطن و كرامـت اهـل االله                     مردم ناقص عقل مي   

داني، اهـل شـيطانند، و خداونـد        آن جماعت را كه تو اهل االله مي       «: گويدترساند، مي  مي
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ارد و  زگ ـپس هـر كـس متابعـت خـدا و رسـول ب            » اولياء هم الطّاغوت  «عالميان فرموده   
متابعت غير اختيار كنـد، البتـه او تـابع شـيطان و در دنيـا و آخـرت خجـل و پـشيمان،                   

حكايات از زبان گربه در نقد كرامات صوفيان و هجـو           » ...مستوجب عذاب نيران است     
كراماتشان پياپي است و متقن، از جمله حكايت روباهي كه حاجي شده بود، مريدي كه               

و سـخناني در ذمّ دوري جـستن از         ... ه زنش پسر بزايد و      نزد شيخي رفت تا دعا كند ك      
چه خوردن نعمت و به كار بردن نعم الهي سبب فهميدن و فهماندن قـدرت كاملـه    «دنيا  

ــت ــاره و اس ــي     از مغ ــي نم ــردم نفع ــحبت م ــرك ص ــشيني و ت ــد ن ــان( .»...رس  :هم
267،279،280،291،...(  

دارد از  موش را بر حـذر مـي      گويد، گربه   تر سخن مي  گربه در استدلالات خود متقن    
كه در تصوف لاف و گزاف بيهوده زند ورد علماي دين كند و خر مهره را به جـاي                    اين

دهد در شاهوار در بازار صرافان جلوه دهد و حتي در باب تصوف حقيقي داد سخن مي               
   )310،311:همان(.سازدو صوفي راستين را از كيد و مكر و تقليد و بيهوده جدا مي

كننده جايگاه طور آشكار در اين حكايت تو در تو تبيين جايگاه غالب گربه بهنقش و
ي دينـي اسـت زيـرا       فرهنگي و ديني شريعت و عقل در عصر صفويه و در يك جامعـه             

هـايش از  رويي چون شيخ بهايي كه بـه كـرّات در مثنـوي       كه شخصيت ميانه  رغم آن علي
كايت موش و گربه برگه برنده را در        عرفان و معرفت حقيقي داد سخن داده است در ح         

» تصوف«و در عين حال     » موش«كه  دست گربه قرار داده است و نكته آن است كه با آن           
كند و پيوسته بر اين معاني      اش را رها نمي   شود و گربه نصايح زاهدانه    به مكر منتسب مي   

دنيا   ... راس كلٌ خطيئه   حب الدنيا ام، به دليل و حديث      من ترك تعلّقات كرده   «: فشرد كه پاي مي 
زاد و راحله و پي     خبر، چنان مردم جاهل، بي    محلّ فنا است، اهل دنيا نادان و غافل و بي         
 »...خـودي در سـنگلاخ بيابـان سـفر كننـد            رفيق در بيابان پر خار و عميق، از عالم بـي          

بـرد  مياو حمله   . ماند در نهايت از مكر و رياي گربگي دامنش پاك نمي          )225،  224:همان(
پردازد و مـرگ او را      مي آورد، هر چند زماني را به بازي با موش        و موش را به چنگ مي     

از «: دهـد كـه   دهد و همچنان استدلالاتش را ادامـه مـي        افكند و وعده مي   به تسويف مي  
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 نشينان حرم قدس كه تو را اكنون سود دارد؟ مـدعيان تـصوف بـه كمـال نـاداني           خلوت
دانستن شناوري خود را در درياي تفكر افكنده         حقيقت و بي   لنگركشتي شريعت و بي    بي

 وسـرانجام بـه حكـم    )317ص:ناهم ـ(»... داب قلزم گرفتارندرو در كام نهنگ شيطان در گ   
  . درخشداش ميخورد و همچنان تمثال رياكاري بر سينه موش را مي،گربه بودن

ي وي سـخن    سعدي با نگرشي ديگر بر شيوه زيست و حركات گربـه از زهـد ريـاي               
كنـد كـه    اي هماننـد مـي    پوشان درنده خو را به گربـه      او با زبان ظريفي صوف    . گويد مي

  ...برند و اند ولي هنگام صيد چون سگان حمله ميزانوي مراقبه در بغل گرفته
  )126، ص 1381: سعدي( 

 كــه زنهــار از ايــن كژدمــان خمــوش 
 كــه چــون گربــه زانــو بــه دل برنهنــد

شـــيد ســـوي مـــسجد آورده دكـــان 
  

ــده   ــان درنـ ــوشپلنگـ ــوف پـ  ي صـ
 وگر صيدي افتد چو سـگ در جهنـد        
 كه در خانه كمتـر تـوان يافـت صـيد          

  

  :هر چند كه به روي شوي بودن گربه نيز نظر دارد
 كه زنهار از اين مكر و دستان و ريـو         
ــه روي     ــون گرب ــشويند چ ــادم ب دم

  

 به جـاي سـليمان نشـستن چـو ديـو            
 طمــع كــرده در صــيد موشــان كــوي

  

بـرد و گـاه از زبـان         گاه با توجه به پوستين گربه، عدل و انصاف را زير سوال مي             او
دارد و بدين ترتيب نوازش برون از حد        سگي ربودن لقمه ديگران را به گربه منتسب مي        

  . داندگربه را روا نمي
  گر انصاف پرسي نه نيكوست ايـن       -
ــرد   - ــوتر ب ــوازي كب ــه ن ــو گرب   چ
كرد مي سگي شكايت ايام بر كسي       -

 چو گربه در نربايم ز دست مردم چين       
  

ــتين    ــه را پوسـ ــن و گربـ ــه مـ  برهنـ
 چــو فربــه كنــي گــرگ يوســف درد

 ...ام كه چه برگشته حال و مـسكينم       نبيني
 ور اوفتــاده بــود ريــزه ريــزه بــرچينم

  

  ) 856، ص 1367: ، سعدي98، 71، صص 1381: سعدي(
دانـد  ستايد كه زشت را زشت مي   ي اين توصيفات او را بدين ويژگي نيك مي        با همه 

  : كوشد؛ پس تو نيز با توبه زشتي اعمالت را بپوشانها ميو در پنهان كردن زشتي
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 پليـدي كنـد گربـه بـر جـاي پـاك      
ــسنديده  ــو آزادي از ناپــ ــاتــ  هــ

كسي گرچه بد كرد هـم بـد نكـرد          
  

 چو زشتش نمايد بپوشد بـه خـاك         
 هــانترســي كــه بــر وي فتــد ديــده

  خود بخـورد   كه پيش از قيامت غم    
  

  ) 193، ص 1381: سعدي(
اش، نيـز بـه     كه گربه حيواني است كه به سبب ملوسـي و زيبـايي           ي مقال آن  خلاصه
كنـد، مـورد توجـه       منافعي كه با بودنش در خانه نصيب مردمان مـي          و  بودن سبب اهلي 

اش به سبب انس با اين حيوان       بسيار كسان در طول تاريخ بوده است؛ بوهريره نام اصلي         
و گـاه  » نـازو «يـا  » نـاز «اش كـه   با گربـه   28شود و ابن شمقمق   به باد فراموشي سپرده مي    

-هـا مـي  شـان درد دل شده است درباره فقر و ناداري و شكم گرسنه خوانده مي » نازويه«

 از شاعران عصر عباسي قصيده غرّاي پانصد و شـصت بيتـي             29ن علاف بكرده است، و ا   
اي كه به جرم خوردن كبوتران خانه همـسايه كـشته    اش سروده است گربه   در رثاي گربه  

  :شده است
ــدي  ــم تَعـ ــا و لَـ ــرُّ فارقتنَـ ــا هِـ  يـ
ــد    ــواك و ق ــن ه ــك ع ــف ننَف  فَكي
ــا   ــن مكامنِهـ ــار مـ ــرج الفـ  و تخـ

ــوا    ــك و انتقم ــا علي ــادوك غيظ    ص

ــدي     ــزلِ ولـ ــدي بِمنـ ــت عنـ  و كنُـ
ــددِ    ــن العـ ــده مـ ــا عـ ــت لنَـ  كنُـ

ــسدد     ــي ال ــا ال ــين مفتوحه ــا ب  ...م
ــصد    ــصدِ ي ــن ي ــك و زادوا و م     من

  ) 417 - 514، صص 14، ج 1422: محمد بن عثمان ذهبي(
  

  :نتيجه
،   ي هنـدوان  حكايت گربه و موش سرآغاز و پاياني ندارد از حكايت مـوش و گربـه              

كه ) آرايدشاه موشان كه لشكر به جنگ گربه مي       (و منود   ) سرور موشان (ير  فرفورغلّه و   
ي كليلـه و دمنـه و        عبيد تحت تاثير آن اسـت تـا مـوش و گربـه             يگويند موش و گربه   

» جواهر العقول فـي منـاظره الفـار و الـسنور    «مرزبان نامه و عبيد زاكاني و شيخ بهايي و          
ــه مجلــسي  ــوي(علام ــاي سياســت و اخــلاق را  ) 412 -401، ص 9، ش 1336: مين ــه دني ك
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ان تام و جري در اين ساليان ي كونترگراس آلماني، نيز داست   نوردند و موش و گربه     درمي
 ـو بسياري ديگر از اين حكايات با صـفات خـوب و ناخو             ي ناتمـام احـوال    شان قـصه  ب

شان گاه در مقـام حيـرت       گيني دشمنا جا كه با همه   آدميان است كه پاياني ندارد تا بدان      
شناسـند، چـون    كنند و سـر از پـا نمـي        گيرند و موشي و گربگي را فراموش مي       قرار مي 

هاي اندك مايه ضغدارد كه حب و ب تر آنان را بر اين مي     هاي  بزرگ  ني كه دشواري  آدميا
  :را فراموش كنند

ــست   ــا شكــ ــشتيي آورد در دريــ  كــ
ــر ان تختــه بمانــد     ــه و موشــي ب  گرب
 نـــه ز گربـــه بـــيم بـــود آن مـــوش را

  

ــه   ــست  تخت ــالا نش ــر ب ــه ب  اي زان جمل
ــه بمانـــد  ــدگر بختـ ــا يكـ ــان بـ  كارشـ

  لــبنــه بــه آهنــگ بــاز مانــده خــشك
  

  ) 176، ص 1386: عطار (
چه آمد حقيقتاً برگي از هزاران برگ سـخن شـاعران و نويـسندگان اسـت كـه                  و آن 
اند احوال خويش را در خفا و در حديث ديگران بيان دارند كه اي كـاش روزي      خواسته

آدميان از حديث موش و گربگي و آكل و مـاكول بـودن بـه درآينـد و طريـق مـدارا و                       
  . ش گيرندانسانيت در پي
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  :نوشتپي
  بــه خــدايي كــه هــم ز عطــسه خــوك -1

  

ــدار     ــد ديــ ــان كنــ ــوش را در جهــ  مــ
  

  )203ديوان خاقاني، (
 ي شـيري بـدم از ابتـدا       همچو گربه عطسه  

ــهگفــت ار زاده ــيري ن ــرآ ي ش ــه ب  اي گرب
  

 بس شدم زير و زبر كو گربه در انبان نهـاد            
 بردر انبان، شـير در انبـان درون نتـوان نهـاد           

  

  )750ليات شس، غزل غز(
  موش را موي هـست چـون سـنجاب         -2

 نپــــذيرد دباغــــت ار چــــه نكوســــت
 رســـن دزد خانـــه كـــن باشـــد    بـــي

  

 ليـــــك پـــــاكي نيايـــــد از دريـــــاب  
 نـــشود پـــاك همچـــو ديگـــر پوســـت 
ــد   ــن باشـ ــم رسـ ــم دزد و هـ ــور هـ  مـ

  

  )4و2و1 ب 381حديقه (
ــه -3 ــدان قراب ــانم    ب ــي م ــه هم  ي آويخت

  

ــسمانش ر      ــوش ري ــرد م ــو بب ــه در گل  اك
  

  ). ، پاورقي نسخه ط30ديوان خاقاني، سجادي، ص (
 بــه مــوش زيــر بــر و گربــه خيانــت كــن  -

  

اـب                  كه اين هژير به چنگ اسـت و آن پلنـگ بـه ن
  

  )55ديوان خاقاني، ص (
 كـــه در خانـــه آواز يـــك گربـــه بـــه    
ــراب      ــردد خـ ــوار گـ ــار ديـ ــه ده چـ  كـ

  

ــير دنـــدان نمـــاي       ــه ده غـــرش شـ  كـ
ــزاي    ــت فـ ــوش آفـ ــك مـ ــدان يـ  ز دنـ

  

  ) 312ديوان خاقاني، قطعات، شماره (
ــرد ســـخن  -4 ــو مـــوش مـ ــود همچـ   نبـ

  

 ســــايه پــــرورد خانــــه ويــــران كــــن  
  

  ) 727حديقه، (
 ي او مــــوش ســــوراخ غــــور كينــــه   

  

ــژن     ــه بيــ ــر چــ ــسوس بــ ــرده افــ  كــ
  

  )3افزار درج، ابوالفرج روني، نرم(
  زن چون گربه پر خيانت و چون موش نقب-

  عوانچون عنكبوت جوله و چون خرمگس         
  )313ديوان خاقاني، ص (

ــس را     -6 ــيچ ك ــزد ه ــش ن ــگ خلاف   پلن
  

ــي    ــل برنمـ ــال مـــوش اجـ ــه در حـ  زد  كـ
  

  )375ديوان انوري ص، (
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  بـــه موشـــان جبـــه ســـنجاب بخـــشد -7
  

ــول   ــد   كـ ــير پوشـ ــگ و شـ ــا در پلنـ  هـ
  

  ) 3مثنوي جمشيد و خورشيد سلمان ساوجي، درج (
ــه  ــوش در خانـــ ــر ز مـــ ــر برتـــ  زيـــ

  

 همـــي زنـــي شـــانهاش تـــو چـــو گربـــه  
  

  ) 4 ب 362حديقه، (
ــره - ــن خي ــيرت    اي ــار س ــت م ــشي اس  ك

  

ــدان     ــوش دنـ ــت مـ ــري اسـ ــر بـ  وان زيـ
  

  )346ديوان خاقاني، (
  )نامهلغت. ( موش در انبان داشتن، كنايه از غارت و تاراج است-8

 شــد مــوش در ســوراخ كــژدم     نمــي-9
  

 بــه يــاري جــارويي بــر بــست بــر دم       
  

  ) 169 نظامي، خسرو شيرين، ص(
  گريــــزان برفتنــــد زي شــــير زوش -10

  

ــان چــون   ــوش  چن ــه م ــزد از گرب ــه بگري  ك
  

  )3عثمان مختاري شهريارنامه، درج (
ــد    -11 ــان دارن ــه گربگ ــي ك ــاي و چنگ   ن

  

ــد     ــه رقـــص نگذارنـ ــيچ بـ ــوش را هـ  مـ
  

  ) 381حديقه، (
  .2 ديوان خاقاني، ص -12

هـ مهـر     عقل چون گربه سري در تو همـي        -13  مالـد ب
  

تـه  تا نبرد     ي جـان تـو چـون مـوش ايـن و آن             رش
  

  ) 325ديوان خاقاني، ص (
  .742، 471 حديقه، ص -14
  .115، 95 تحليل اشعار ناصرخسرو ص -15

  مـــرد قـــانع نـــه مـــرد لـــوس بـــود -16
  

 كــــز طمــــع گربــــه چــــاپلوس بــــود   
  

  )727حديقه، (
ــود   - ــوان بــ ــوس نتــ ــه بيــ ــه بــ   گربــ

  

 هــم در ايــن بيــشه بــوده شــير عــرين       
  

  ). 245، نفيسي، قصايد، ص ديوان انوري(
  ز چاپلوسي اين گربه هـيچ بـاقي نيـست           -

  

 وليك مـن نـه حريفـان خـواب خرگوشـم            
  

  )425ديوان انوري، مقطعات (
ــرد   ــور بــ ــه جــ ــر لقمــ ــه از بهــ  گربــ

  

 ببـــر و شـــير و پلنـــگ خـــود بـــدرد      
  

  ) 4 ب 736حديقه، ص (
ــه  -17   لاف پلنگــي زنــم و گرنــه چــو گرب

  

ــه    ــلقم ــه غ ــودمي چ ــان رب ــتيي دون  م اس
  

  )805ديوان خاقاني، ص (
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 كه دشمن تو داشت گربه در انبان        شد آن  -18
  

 كنون گهست كه با سگ درون شود به جوال          
  

  ) 191ديوان انوري، ص (
  بي تو خوش با تو هست بس ناخوش         -19

  

ــش     ــه ز كـ ــه گربـ ــداز خواجـ ــه در انـ  بـ
  

  )112، 645حديقه، ص (
 چــو گربــه خويــشتن تــا كــي پرســتي      

  

  گربــه از دامــان كــه رســتي   رهــا كــن   
  

  )نامهنقل از لغت: نظامي(
ــه چــشم  -20 ــدي گرب ــا ســرخ تركــي ب   اب

  

ــشم      ــه خـ ــي دل آزرده دارد بـ ــو گفتـ  تـ
  

  )نامهفردوسي، نقل از لغت(
ــشم    ــه چـ ــي گربـ ــي روسـ ــر ره يكـ  دگـ

  

 چـــو شـــيران بـــه ابـــرو درآورده خـــشم  
  

  )454شرفنامه، ص : نظامي(
 خواجــه موشــي اســت زيــر بــر بــه كمــين 

 بــــه مــــوش خــــور بــــسي ديــــدي گر
  

 گربـــه چـــشم و پلنـــگ خـــشم از كـــين  
 ايــن يكــي مــوش گربــه چــشم ببــين     

  

  ) 913خاقاني، مقطعات، (
  گربه هم روي شـوي و هـم دزد اسـت            -21

  

ــي     ــراي بـ ــرم زان سـ ــت لاجـ ــزد اسـ  مـ
  

  )381حديقه، (
ــتيز -22 ــد روي سـ ــيران بديدنـ ــو شـ   چـ

ــشن      ــرز گ ــت گ ــرش كوف ــر س ــان ب  چن
  

ــه رو در    ــون گربــ ــد چــ ــزنهادنــ   گريــ
 كــــه خوابيــــد چــــون گربــــه پيــــرزن

  

  )3شهريار نامه، عثمان مختاري، درج (
  چون بوزنه سـخره و چـون كفتـار زبـون           -23

  

ــگ دون      ــون س ــده و چ ــه دري ــون گرب  چ
  

  ) 602ديوان انوري، رباعيات، (
ــشيار   -24 ــي ه ــه مرغك ــا جوج ــت ب   گف

 گربــــه را بــــين كــــه دم علــــم كــــرده
 گربــه حيــوان خــوش خــط و خــالي اســت

ــدم ــه قــ ــادر  ســ ــد از مــ ــر شــ   دورتــ
  

ــار      ــه كنـ ــرو بـ ــن مـ ــوي مـ ــه ز پهلـ  كـ
 ...هـــا تيـــز پـــشت خـــم كـــرده گـــوش

ــست   ــز نيــ ــه هرگــ ــر آزار جوجــ  فكــ
ــدش آن ــر آمـ ــه سـ ــود بـ ــه بـ ــه گفتـ  چـ

  

در ديوان پروين اعتـصامي نيامـده اسـت ولـي در        » ي نافرمان جوجه«اين شعر تحت عنوان     
  . است به نام پروين اعتصامي ثبت شده 50هاي كتاب ابتدايي سال
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ــشيند   -25 ــر بنـ ــه زيـ ــه بـ ــه گرچـ   گربـ
  

ــگ      ــدر چنـ ــردد انـ ــر بگـ ــوش را سـ  مـ
  

  )238ديوان ناصر خسرو، (
  چون كار عالم است شتر گربـه مـن بـه كـف              -26

  

ــن درآورم      ــاغر روش ــاه س ــجده گ ــه س  گ
  

  ) 241ديوان خاقاني، ص (
ــه اســـت    ــتر گربـ ــه شـ ــالم همـ ــار عـ  كـ

  

 كــه دهـــد فـــضل بــيش و دولـــت كـــم    
  

  ) 901ديوان خاقاني، ص (
 اي نـه شـتر گفـت چـاره نيـست      گفتم تو گربه  

  

 هــا بــسي اســتدر حيــز زمانــه شــتر گربــه  
  

  ) 3افزار، درج سلمان ساوجي، قصايد، نرم(
ــد    -27 ــان فروش ــه در انب ــي گرب ــع ك   طم

  

 كه بخـل امـروز بـا سـگ در جـوال اسـت               
  

  ) 50ديوان انوري، ص (
. شـاعر هجـاگوي عـرب     ). ق. هـ ـ 3ي  ز سـده  آغا( ابَوالشمّقمق، ابومحمد مروان بن محمد       -28
. ي شمقمق به معني دراز است و لقب ابوالشمقمق احتمالاً از باب درازي بينـي او بـوده اسـت                   كلمه

كه خـود   او چنان . )319مرزباني،  (وي علاوه بر اين، ريشي اندك، لباني ستبر و منظري نازيبا داشت             
د اموي بود و نخست در بصره مسكن داشت مولاي مروان بن محم. )2/366جاحظ، رسائل، (گويد 

تـر، در اصـل از مـردم        اما وي ظاهراً خراساني نسب و به عبارت دقيق        . )13/146خطيب،  : نيز رك (
گويد ابوالشمقمق و منصور بن زياد و يحيـي بـن سـليم        بخارا بود و مبرد به اين امر اشاره كرده، مي         

المعـارف بـزرگ اسـلام،    نقل از دائره.(» اندياد بوده ي عبيداالله بن ز     و از بخاريه  » اهل خراسان «كاتب  
  (www.tebyan. Net 225) :شماره مقاله: آذرتاش آذرنوش: زير ابوشمقمق

 ابوبكر حسن بن علي بن احمد بن بشار بن زياد مشهور به ابن علاف ضرير نهروانـي                  -29
ي از جهـت    از شاعران سده چهارم هجري است، شعر ابن علاف با شـعري از پـروين اعتـصام                

  . مضمون شباهت دارد
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
 2251:  شـماره مقالـه    ، ابوشـمقمق  در زيـر   بزرگ اسـلام،     المعارفةدائرنقل از   ،  آذرتاش آذرنوش -1

www.tebyan. Net)(  
  . ي جلد، بيروت، الطرابلس الحنف2، فرائداللآل في مجمع الامثال، )ق. هـ1312( ابراهيم بن علي احدب -2
  . ، ديوان امير معزيّ، به اهتمام عباس اقبال، تهران، اسلاميه)1340(امير معزي -3
  . ديوان انوري، ويرايش، سعيد نفيسي، تهران، سكهّ) 1364( انوري، -4
  . ، عبدالقادر، غزليات بيدل، به كوشش فريد مرادي، تهران، زوار)1387( بيدل دهلوي، -5
  . نا ، ثمار القلوب في مضاف المنسوب، قاهره، بي) م1908=  ق1326( ثعالبي، عبدالملك بن محمد -6
  . به سعي هوشنگ ابتهاج،تهران، كارنامه.،ديوان حافظ،)1377(الدين محمد حافظ خواجه شمس-7
  . ، ديوان خاقاني شرواني، تصحيح ضياء الدين سجادي، تهران، زوار)1368( خاقاني، -8
  . )از دوره جديد(دوم  چ، نامه، تهران، دانشگاه تهران، لغت)1377( دهخدا، علي اكبر، -9

  . ، ديوان شعر رودكي، پژوهش و تصحيح دكتر جعفر شعار، تهران، قطره)1380( رودكي، ابوجعفر، -10
  .تهران خوارزمي حسين يوسفي، ،گلستان، تصحيح دكتر غلام)1381(الدين،  سعدي، مصلح-11
  . حسين يوسفي، تهران، خوارزمي ، تصحيح دكتر غلامغزليات سعدي) 1385(،  ـــــــــــ -12
   . كليات سعدي، براساس نسخه محمد علي فروغي، تهران،جاويدان)1367(، ـــــــــــ -13
  .  دانشگاه تهران تهران، تصحيح مدرس رضوي،الحقيقهةحديق)1374(  سنايي، مجدودين آدم،-14
  . چ ششم، م مدرس رضوي، تهران، سناييديوان سنايي به اهتما) 1385(،  ـــــــــــ -15
هاي حكيم سنايي به انضمام شرح سير العباد الي المعاد، تـصحيح            ، مثنوي )1348(،   ـــــــــــ -16

  .  دانشگاه تهران،تهران محمد تقي مدرس رضوي،
  .  پنجمكليات اشعار و آثار شيخ بهايي، با مقدمه سعيد نفيسي، تهران، چكامه، چ) 1383( شيخ بهايي، -17
  . چ دوم، كليات عبيد زاكاني، تصحيح پرويز اتابكي، تهران، زوار) 1382( عبيد زاكاني، -18
  .  فرهنگي والطير، تصحيح سيد صادق گوهرين، تهران، علمي، منطق)1368( عطار نيشابوري، فريدالدين، -19
  . com.yasbooks://httpir.Tarikhema.PDF) منسوب به عطار(نامه ، بلبل)1390(،  ـــــــــــ -20
  . سخن،نامه، تصحيح دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانمصيبت) 1368(،  ـــــــــــ -21
  . چ چهارم، شرح مثنوي شريف، تهران، انتشارات زوار) 1367( فروزانفر، بديع الزمان، -22
  . ر ناصرخسرو، تهران، دانشگاه تهرانتحليل اشعا) 1359( محقّق مهدي -23
الزمـان  ، كليـات ديـوان شـمس تبريـزي، تـصحيح  بـديع             )1378( مولوي، جلال الدين محمد،      -24

  .  اميركبير،فروزانفر، تهران
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جلال الدين محمد، مثنوي، تصحيح رينولد نيكلسون، به اهتمـام نـصراالله   ) 1363(،   ـــــــــــ -25
  . رپور جوادي، تهران، اميركبي

 9، مجله يغما، تحليلي بر موش و گربه عبيـد زاكـاني، سـال دهـم ش                  )1336( مينوي، مجتبي،    -26
  .412-401آذرماه، ص 

شـعيب  :  مجلّد، تحقيـق   14،  ) م 2001= ق. ق ـ1422( محمد بن عثمان الذهبي، سير اعلام النبلا،         -27
  . سسه الرساله، بيروتؤالأرناووط، محمد نعيم العرقسوسي م

تهـران،   ديوان ناصر خسرو، به اهتمام مجتبـي مينـوي و مهـدي محقـق،             ) 1357(سرو،   ناصرخ -28
  .دانشگاه تهران

  com.mehrargham.www، مهر ارقام رايانه، 3افزار درج  نرم-29
ان، دانشگاه تهـران،    تهر كليله و دمنه، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي،       ) 1367( نصراالله منشي،    -30
  .چ هشتم
سبعه نظامي در سه جلد، تـصحيح و توضـيح اسـتاد وحيـد     ) 1363( نظامي، الياس بن يوسف،  -31

  . علميتهران،دستگردي،
، شاه نامه، به كوشش دكتر خليل خطيب رهبر، تهران، صفي عليمرزبان) 1371( وراويني، سعدالدين، -32

  .چ چهارم
  

 
  
 

 


